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چکیده

ادیــان توحیدی بر پایۀ دعوت به حقایق غیبی شــکل گرفته اند. نوشــتار حاضر با 

اســتفاده از روش کتابخانه ای در گردآوری اطلاعات، و روش توصیفی تحلیلی در 

استنتاج دیدگاه، ضمن گزارشــی از دو رویکرد طبیعت گرایی روشی و ضد آن، به 

هستی شناســی جهان غیب و چگونگی ارتباط این جهان با شهادت پرداخته است 

و براســاس این مبنا، تلاش کرده اســت دو رویکرد یادشده را مورد نقد قرار دهد و 

درنهایت، به اقتضائات ایجابی اصل باورمندی به جهان غیب در مؤلفۀ  روش علوم 

انسانی بپردازد.

از جهت ســلبی، نقص معرفتــی مهم ترین چالش طبیعت گرایی روش شــناختی 

و ابتلای به نســبیت از چالش های رویکرد ضد آن دانســته شد. از جهت ایجابی 

و با نگاه پیشــینی، بررسی شــد که با جایگزینی این مبنای قرآنی چه تغییراتی در 

مؤلفۀ  یادشــده پدید می آید؟ براســاس این مبنا، در علوم انسانی اسلامی، ضمن 

نفی انحصار در به کارگیــری از روش  تجربی و روش تبیینی، روش ترکیبی خاصی 

پیشنهاد شده است.

کلیدواژه ها: جهان غیب، طبیعت گرایی روش شناختی، علوم انسانی اسلامی، 

عوامل فرامادی.
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1. درآمد

قــرآن از وجــود جهانــی بــا گســترۀ وســیع خبــر می دهــد کــه در مقابــل جهــان شــهادت قــرار دارد. 

ــت  و  ــن هدای ــه آن را از صفــات اهــل تقــوا شــمرده اســت کــه صاحبــش را قری ــاد و ایمــان ب اعتق

رســتگاری می کنــد )بقــره: 3 و ۵؛ مــکارم شــیرازی، 137۴، ج 1: ص 7۲( و ترســیدن در خفــا از 

خداونــدی را کــه بارزتریــن مصــداق غیــب اســت، عاملــی بــرای تأثیــر انذارهــای الهــی در انســان 

تلقــی کــرده اســت )یــس: 11(.

آنچه بیان شد، اشــاره ای به ضرورت بحث از آثار ایمان به غیب )پاسخ به پرسش از لم هو( در 

مقیاس عام اســت؛ اما موضوع این نوشــتار به نقش و کارکرد باورمندی به جهان غیب در یکی از 

مؤلفه های علوم انســانی اختصاص دارد و به اقتضائات روشــی آن در این گونه از علوم می پردازد و 

به جهت کارکردهای سلبی و ایجابی فراوانی که از این حیث دارد، آن را با اهمیت تلقی می کند.

اگرچــه افرادی دربارۀ موجه نبودن حــذف امور ماورایی و باورهای دینــی در تبیین های علمی 

ســخن گفته اند )گزارشی از آرای »آلوین پلانتینگا« و »فیلیپ جانســون« را ببینید در: میرباباپور، 

1396: صص ۲19ـ۲18( و مدعیان علم دینی نیز کم و بیش به نقش این امور اشاره کرده اند )ر.ک.: 

ترخان و بهزادی مقدم، 1398: صص ۴3ـ۲۲(، اما نگارنده در زمان پژوهش به مقاله ای یا مکتوبی 

برخورد نکرده است که به موضوع این نوشتار پرداخته و از زاویۀ مطرح در این مقاله بحث را به پیش 

کید دارد که جای این گونه از پژوهش ها،  برده باشــد. از این جهت، آن را نو می داند و بر این نکته تأ

علی رغم اهمیتی که دارند، در جوامع علمی خالی است.

راقم این ســطور پرداختن به این موضوع را کــه چگونه می توان باور به غیب و نحوۀ تأثیرگذاری 

آن را فرمول بندی کرد و حوادث و پدیده های انســانی و اجتماعی را براساس آن پیش بینی کرد، مهم 

می داند و درواقع، پاسخ به چیستی منطق و اسلوب متقن کاربست آن را در علوم انسانی از کارهای 

کید بر این نکته که تولید علم  برزمین مانــده تلقی می کند و از این جهت در جایی دیگر، ضمــن تأ

دینی بدون اتخاذ موضع دربارۀ طبیعت گرایی روش   شــناختی امکان پذیر نیست و علم دینی اگرچه 

به علل طبیعی توجه دارد، تمســک به علل ماورایی را یک امــر ضروری تلقی می کند، تلاش کرده 

اســت به چالش های پیش روی علوم انسانی اسلامی ازجمله چالش فقدان قانون فراگیر اشاره کرده 

و پاســخی ارائه کند )ر.ک.: ترخان، 139۵، صــص ۴۵6ـ۴31؛ همو، 1399، صص 66ـ3۵(؛ 

اما باید توجه داشــت که موضوع این نوشــتار پرداختن به این گونه از موضوعات نیســت. نگارنده 

در این مقال با اســتفاده از روش کتابخانه ای در گردآوری اطلاعــات و روش توصیفی تحلیلی در 

اســتنتاج دیدگاه، به دنبال تبیین نقش جهان غیب و ویژگی های نهفته در آن از جهت ســلبی در نقد 
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طبیعت گرایی روش شــناختی و ضد طبیعت گرایی روش شــناختی و از جهت ایجابی در اقتضائات 

روشی علوم انسانی مطلوب است.

2. طبیعت گرایی روش شناختی و ضد آن

دنیای غرب در معنای جدیدی که از علوم انسانی ارائه کرد با دو جریان طبیعت گرایی هستی شناختی 

)Ontological naturalism( و روش شناختی )Methodological naturalism( روبه رو شد. 

نگرۀ اول حقایق و واقعیات عالم را تا ســطح محسوســات و مادیات تنــزل می دهد و منکر وجود 

هرگونــه واقعیت روحانی یا فــوق طبیعی و یا دلیل موجه برای اعتقاد به وجود این واقعیات اســت 

و هــر موجودی را درنهایــت، مرکب از اجزای مادی تلقی می کند )تالیــا فرو، 138۲: ص 1۵۵(. 

نگرۀ دوم اگرچه منکر عالم فراماده نیســت، بر این باور است که تبیین جهان و پدیده های انسانی و 

 باید از طریق تبیین های طبیعت گرایانه با حذف آنچه قابل ســنجش تجربی نیست 
ً
اجتماعی صرفا

انجام پذیرد.1 این نگره به گونه ای بر جهان علم ســیطره افکند که به یقین می توان گفت ابرپارادایمی 

 همۀ پارادایم های دیگر ذیل آن تعریف می شوند )ر.ک.: 
ً
برای علم امروز به شــمار می آید که تقریبا

میرباباپور، 1396: صص ۲۲۰ـ۲1۵(. پذیرش این رویکرد به خداناباوران اختصاصی ندارد، بلکه 

برخی از خداباوران نیز آن را به قبول تلقی کرده و استدلال هایی در حمایت از آن ارائه کرده اند )برای 

گاهی از این استدلال ها و نقد آن، ر.ک.: زرگر و همکاران، 1397: صص 111ـ8۴(. آ

الزام به برخورداری نظریه های علمی از خصلت هایی چون آزمون پذیری بالا، کلیت، ســادگی 

و پیش بینی پذیری وغیره از موجبات پذیرش و رونق طبیعت گرایی روش شناختی در علم جدید بوده 

است و از این جهت دو گونه خرده گیری عملی )میدانی( و اصولی )نظری و ساختاری شامل همگانی 

نبودن روش شناسی های غیرتجربی، ناکامی تبیینی، ابطال ناپذیری( را بر تبیین های فراطبیعت گرایانه 

روا دانسته است )توضیح و نقد برخی از ویژگی های یادشده را ببینید در: فتحی زاده، 139۲: صص 

1۲8ـ111(.

در ســوی مقابل، نقدهایی نســبت به رویکرد یادشــده صورت پذیرفته است. گروهی از منظر 

کلامی و الهیاتی و برخی دیگر از منظر فلســفۀ علمی به نقد آن پرداخته اند. به عنوان نمونه، از منظر 

اول برخی با پذیرش فعل مســتقیم الهی، طبیعت گرایی روش شناختی را ناقض آن می دانند. آنان بر 

1. اگرچه برخی معتقدند میان طبیعت گرایی روش شــناختی و طبیعت گرایــی متافیزیکی ارتباط نزدیکی وجود دارد، 
به گونه ای که نمی توان به روش طبیعت گرایانه برای علم پایبند بود؛ اما بـه لحـاظ متافیزیکی طبیعت گرا نبود و به وجود 

.)Johnson, 1997: p 211( هویات فراطبیعی باور داشت
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این باورند که مخالفان فعل مستقیم الهیاتی، توصیفی دئیستی از جهان ارائه می دهند. این توصیف 

از جهــان که آن را مخلوقــی پیچیده و بی نیاز از نقش آفرینی خالق در مســیر حرکت خود می بیند، 

متکی بر نگاهی جبری به قوانین طبیعی است.

طبیعت گرایان باور به نظریۀ فعل مســتقیم الهی را منتج به الهیــات مداخله گرایانه می دانند که 

خدای رخنه پوش را به تصویر می کشــد؛ اما ضدطبیعت گرایان چنیــن الهیاتی را بر دو پیش فرض 

اساســی مبتنی می دانند؛ اول تعارض داشــتن فعل مســتقیم الهی با نظم های موجود در جهان، و 

دوم بی قاعده بودن این افعال. این دو پیش فرض اســت که به پژوهشــگر اجازه می دهد خداوند را 

رخنه پوشِ خلأهای معرفتی قرار دهد و هرجا قادر به توضـــیح پدیـده هـــا بـــا توسل به نظم های 

طبیعی نبود، آن را به فعل مستقیم الهی نسبت دهد؛ چنین نیست کـه هر نظریۀ فعل مستقیم الهی، 

 این دو پیش فرض را داشــته باشــد. نظریۀ اســتوگر )Stoeger, 2009: pp113-128( و نظریۀ  
ً
لزوما

پلانتینگا )DCC(1 Plantinga, 2011: pp 177-182(( تلاشــی اســت برای نشان دادن این مطلب 

که قائل شــدن به فعل مستقیم الهی و معتبر شمردن وحی، معجزات و قوانین فراطبیعی در تعارض 

با قوانین طبیعی ســطوح میکروفیزیکی و ماکروفیزیکی نیست. هم پیش بینی پذیری جهان طبیعی 

و امکان پذیــری پژوهش علمی را حفظ می کنند و هم بر امــکان تحقق ارادۀ آزاد خداوند در جهان 

طبیعی صحه می گذارند.

همچنین، آنان این اســتدلال را که کنارگذاشــتن طبیعت گرایی روش شناختی مستلزم نقص در 

 Bishop, 2013: p16 & Ruse, 2005: p( آفرینش است و با قدرت و حکمت خدا سازگاری ندارد

9(، موجه تلقی نمی کنند؛ زیرا از منظر دینی، این تنها خداست که بی نیاز و کامل است و محدودیت، 

ویژگی ذاتی مخلوقات اســت؛ ازاین رو، لازمۀ علم و قدرت خداوند بی نیازی جهان هستی از فعل 

مستقیم الهی نیست )ر.ک.: زرگر و همکاران، 1397: صص 96ـ8۴(.

از منظــر دوم، در مقابل الگــوی طبیعت گرایانه، که بر وحدت موضوعی و روشــی میان علوم 

طبیعی و اجتماعی دعوت می کرد، با الگوی ضدطبیعت گرا مواجه می شــویم که بر تفاوت ماهوی 

کید می ورزد. میان موضوع و روش مطالعۀ علوم طبیعی و اجتماعی تأ

توضیح اینکه از قرن هفدهم و هجدهم، مشاهدۀ پدیده ها که پیش از آن اهمیت کمتری داشت، 

به عنوان یکی از ارکان اصلی مطالعات مطرح شد و تحولی در روش ها نیز پدید آمد. روش کمّی تنها 

روش گردآوری اطلاعات دانسته شد که در آن پژوهشگر به کمک مشاهده، آمار و اعداد به پژوهش 

1. مطـــابق ایـن نظریـــه )Causation Collapse Divine( فعـــل الهی در تعیین خروجی های فروکاه در سطح 
کوانتوم اثر می گذارد.
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می پــردازد و روش تجربی تنها روش هویت بخش علم و معتبر در مقام داوری تلقی شــد که با آن 

پژوهشــگر مدعیات ناظر به علوم انسانی را مورد ارزیابی قرار می دهد. این روش امروزه در تمامی 

رشته های علوم تجربی مورد پذیرش قرار گرفته است؛ هرچند تفسیرهای گوناگونی از روش تجربی 

توسط اثبات گرایان، تأییدگرایان و ابطال گرایان ارائه شده است.

پوزیتیویست ها )اثبات گرایان( بر این باور بودند که علم مجموعه ای از گزاره های منسجم  حول 

محوری خاص اســت که براســاس آزمون های تجربی قابل اثبات است و علوم انسانی و اجتماعی 

چنانچه بخواهند شأن علمی بیابند، باید از روش های علوم تجربی طبیعی بهره گیرند. اینان تنها راه 

جبران عقب ماندگی علوم انسانی را در آن دانسته اند که از روش علوم طبیعی پیروی کند.

در مقابل، گروهی دیگر مانند مکاتب هرمنوتیکی، تفسیری و انتقادی از نیمۀ دوم قرن بیستم با 

طرح روش کیفی در گردآوری اطلاعات بر این باور بودند که محقق برای آنکه بتواند درک روشنی از 

موضوع مورد مطالعۀ خود داشته باشد، باید در نقش بازیگر، نه تماشاگر، وارد صحنه شود تا بتواند 

توصیف عمیقی از کنش های مورد مطالعه به دست دهد.

اینان امکان تأویل پدیده های انســانی به پدیده های فیزیکی را منکــر بودند و درنتیجه در مقام 

داوری، روش آزمایش فیزیکی را در علوم انسانی ناکارآمد تلقی می کردند و قائل بودند نمی توان به 

مدد اصول علم مکانیک به تبیین انســان پرداخــت )ر. ک.: فروند، 137۲: صص 9ـ8(؛ ازاین رو، 

در علوم انســانی برخلاف علوم طبیعی که به دنبال کشــف واقع اند، باید به تفسیر و فهم پدیده های 

انســانی پرداخت. با این حال، باید توجه داشت که اینان اگرچه روش پوزیتیویستی را مورد نقد قرار 

کید کرده و با طرح تجربۀ زیســته، آن را منحصر در تجربه و مشــاهدۀ  داده انــد، بر روش تجربی تأ

حسی نمی دانند.

 چنین نگاهی به موضوعات انســانی و اجتماعی دارند 
ً
رویکردهای پست مدرنیســمی نیز غالبا

و دســتیابی به دانش عینی متشــکل از قوانین عام و ضروری را در علوم انسانی و اجتماعی ناممکن 

می شمارند.

ایــن الگوهــای ضدطبیعت گرایــی، از هرمنوتیک گرفته تا پدیدارشناســی، ســاختارگرایی و 

پساســاختارگرایی وغیره، از روش های مختلفی همچون تفسیر، تأویل، تبارشناسی، شالوده شکنی 

و تحلیــل گفتمانی برای تحلیل موضوعات و مســائل انســانی و اجتماعی بهــره می گیرند. اینان 

موضوعات انســانی و اجتماعی را اموری تابع معنا، قصدیت، اراده و یا اموری برساخته به صورت 

 ـاجتماعی معرفــی می کنند که با توجه به عدم تقید آن ها به هرگونه قانون عینی و عام بیرون  تاریخی 

از ذهن و زبان انســان ها، قابل شــناخت و مطالعه به شیوۀ اعیان طبیعی نیســتند )ر.ک.: تقی لو و 
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آدمــی، 139۰، صص ۵8ـ31(. در ادامه بیان خواهد شــد که این رویکردهــا اگرچه ناقد رویکرد 

طبیعت گرایی روش شــناختی بودند،  براســاس مبنای باورمندی به جهان  غیب، دیدگاه قابل دفاعی 

نیستند.

3. اقتضائات روش شناختی جهان غیب در علوم انسانی

به نظر می رسد توجه به هستی شناسی جهان غیب و تبیین چگونگی ارتباط این جهان با جهان شهادت، 

اقتضائات مهمی در نقد طبیعت گرایی روش شناختی و ضد آن و نیز پیشنهاد روش جایگزین دارد که 

مورد غفلت واقع شده است. از این جهت، پیش از بیان دلالت های اصل باورمندی به جهان غیب، 

توضیحی دربارۀ هلیۀ بسیطه و مرکبۀ جهان یادشده ضروری به نظر می رسد.

3ـ1. هلیۀ بسیطه و مرکبۀ جهان غیب

دربــارۀ عالم غیب گاهی از اصل وجود غیب و مصادیق امور غیبی و زمانی دیگر از ویژگی های آن 

بحث می شود.

الف ـ هلیۀ بسیطۀ جهان غیب

تفصیل بحث از هستی شناسی جهان غیب )هلیۀ بسیطه( را باید در جای دیگر جست؛ اما به جهت 

 اشاره ای به آن خواهد شد.
ً
نیاز این نوشتار صرفا

1. براساس نگاه قرآن، جهان دارای مراتب غیب و شهادت است. خداوند )بقره: 3؛ طباطبایی، 

1۴17، ج 1: صــص ۴6ـ۴۵(، عالــم آخــرت )نحــل: 77؛ طباطبایــی، 1۴17، ج 1۲: صص 

3۰8ـ3۰3؛ مریــم: 61. مائده: 9۴؛ طباطبایــی، 1۴17، ج 6: ص 138؛ ق: 3۴ـ31؛ طباطبایی، 

1۴17، ج 18: ص 3۵۴؛ ملــک: 1۲؛ قرشــی، 1376، ج ۵: ص 13۴(، عالــم ملکوت )اعراف: 

18۵؛ مؤمنون: 88؛ یس: 83؛ انعام: 7۵( که در مرتبه ای بالاتر از عالم ناســوت و پایین تر از عوالم 

جبــروت و لاهوت قرار دارد و نیز موجودات ملکوتی و روحانی مانند ملائکه که در ادارۀ عالم نقش 

دارند )طیب، 1369، ج ۵: ص118 و ج 9: ص ۴۵۲؛ رضایی اصفهانی، 1387، ج 6: ص13۲؛ 

عضیمه، 138۰: ص ۵7۰( از مصادیق بارز عالم غیب شمرده می شوند.

۲. عالم براســاس ســنت های الهی اداره می شود. مقصود از واژۀ ســنت »ضوابطی است که 

خداوند متعال آن ها را برای تنظیم پدیده های هســتی وضع کرده است« )صدر، 1398: ص ۵۰(. 

بخشــی از قوانین حاکم بر عالم طبیعت، انسان و اجتماع به جهت عامل تأثیرگذار آن که از عوامل 
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معنوی و ماورای مادی هستند و به باطن جهان مرتبط اند، از مصادیق غیب شمرده می شوند.

قــرآن از تأثیر عوامل فراوانی که از ســنخ معنوی و ماورای مادی هســتند در حوادث طبیعی و 

انســانی در قالب نظام سنن الهی خبر می دهد )اعراف: 96؛ ابراهیم: 9 و 1۰؛ هود: 6؛ اسراء: 31؛ 

روم: ۴1؛ شــوری: 3۰؛ بقره: ۲۰6–۲۰۵؛ انعام: 6؛ حج: ۴۵؛ کهف: ۵9؛ آل عمران: 11؛ مائده: 

66ـ63؛ نــور: 3۲؛ ابراهیم: 7؛ نحل: 11۲؛ هود: ۵۲؛ نــوح: 1۰ و 11 و 1۲؛ طباطبایی: 1۴17، 

ج۲۰: ص3۰ و ج  8، صص ۲۰۲ـ19۵(.

3. انســان موجودی دوساحتی است که هویت حقیقی وی همان ساحت مجرد )ر.ک.: انعام: 

6۰؛ سجده: 1۰ و 11؛ سبحانی: 1393: صص ۴6ـ۴3( اوست که محسوس نیست. از این جهت، 

وجودش منحصربه عالم ماده و دنیا نبوده و پس از مرگ نیز در ســرایی دیگر اســتمرار خواهد یافت 

)زمر: ۴۲(.

ب ـ هلیۀ مرکبۀ جهان غیب

از مباحث بســیار اساســی در مبنای علوم انسانی اســلامی، پاسخ گویی به پرســش از کیف هو، 

یعنی چگونگی رابطۀ بین جهان غیب و شــهادت اســت. این بحث گرانیگاه در نقد طبیعت گرایی 

روش شناختی به شمار می آید و از این جهت حائز اهمیت است.

بی گمــان از کیفیت رابطه بین این دو عالم نمی توان تبیین مــادی ارائه کرد و گفت مرزی ورای 

جهان محســوس وجود دارد کــه از آن به بعد را باید جهان غیب دانســت. حداکثر چیزی که برای 

نزدیک شدن به ذهن می توان بیان کرد این است که بگوییم شبیه رابطۀ اصل و فرع یا شخص و سایه 

است؛ یعنی این جهان به منزلۀ انعکاسی از آن جهان است )ر.ک.: طباطبایی، 1۴17، ج 7: صص 

1۲6ـ1۲۴؛ مطهری، 1383، ج ۲: صص 1۴۰ـ139(.

از قرآن اســتفاده می شــود هرچه در این جهان اســت »وجود تنزل یافتــه«ی موجودات جهان 

دیگر اســت )حجر: ۲1؛ انعام: ۵9 و ۵۰؛ منافقون: 7؛ ص: 9؛ طور:37(. بر این اســاس، عوالم 

سه گانه )طبیعت، مثال و عقل( به نحو طولی بر هم مترتب هستند )ر.ک.: طب اطبای ی  ، 1381: صص 

 معلول عالم عقل اســت و پدیده های طبیعی اگرچه علل طبیعی دارند، معلول 
ْ

33ـ۲۵(. عالم مثال

عالم مثال هستند و آن دســته از اسباب معنوی که به جهان شهود و طبیعت تعلق دارند، درصورتی 

می توانند تأثیر کنند که با علل حوادث در عالم مثال و عقل متحد شــوند. در این نگره، علل طبیعیه 

ابطال نمی شــود و علل معنوی در عرض علل مادی به عنوان شریک العله نشانده نخواهد شد؛ بلکه 

مراد اثبات علتی اســت که فوق و در طول علت مادی و بر آن حاکم اســت )طباطبایی، 1۴17، ج 
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۲: ص 183؛ مطهــری، 138۴، ج  1: صــص ۴1۰ـ399؛ جوادی آملی، 1376:  ص 19؛ ترخان، 

1399: صص 66ـ3۵(.

علامه طباطبایی دربارۀچگونگی تأثیر دعا،به عنــوان یکی از عوامل معنوی، می گوید: »نفوس 

دعاکننده هرگاه در دعوت خود با تضرع و ســؤال، امعان نمایند، برای اتحاد با علل حوایجشــان در 

عالم مثال، مستعد خواهند شد. درنتیجه این نفوس به هر نحوی که اراده کرده و بخواهند با تصرف 

و تغییر و تحول در ماده، اثر می گذارند و این معنای استجابت دعا است و به نظیر این بیان، کرامات 

و خوارق عادت را می توان توجیه کرد« )ر.ک.:  شیرازی، 1981، ج 6: صص ۴11ـ۴1۰(.

البته مقتضای اصل ســنخیت، تأثیر اســباب معنوی بر عالم طبیعت از طریق اســتخدام علل 

طبیعی اســت )شــیرازی، 1981، ج  8: صص 119و 1۰9؛ لاهیجی، 1383: ص 33۴؛ موسوی 

خمینــی، 1387: ص 3۴؛ مطهری، 138۴، ج  1: صــص ۴1۰ـ399؛ جوادی آملی، 137۴: ص 

1۲۲؛ سبحانی، 1۴1۲، ج  3: ص 76(.

علامه طباطبایی )رحمةالله علیه( در توضیح نکتۀ یادشده تأکید می کند که معقول نیست معلولی 

طبیعی علت طبیعی نداشــته باشد؛ ازاین رو، اگر از طریق معجزه درخت خشکی سبز و بارور شد، از 

آن جهت که موجودی طبیعی اســت، باید علتی طبیعی داشته باشد؛ چه ما آن علت را بشناسیم و چه 

نشناسیم. وی با اســتفاده از آیۀ 3 سورۀ طلاق می فرماید: امور خارق العاده چه در ناحیۀ شرور، مانند 

سحر و کهانت، و چه در ناحیۀ خیرات، مانند استجابت دعا و امثال آن و چه معجزات، مستند به اسباب 

طبیعی عادی نیستند، بلکه مستند به اسباب طبیعی غیرعادی اند، یعنی اسبابی که برای عموم قابل لمس 

نیست و آن اسباب طبیعی غیرعادی نیز مقارن با سبب حقیقی و باطنی و در آخر مستند به اذن و ارادۀ 

خدا هستند و تفاوتی که میان سحر و کهانت از یک طرف و استجابت دعا و کرامات اولیا و معجزات 

انبیا از طرفی دیگر هســت اینکه در اولی اســباب مغلوب می شــوند ولی در دو قسم اخیر نمی شوند 

)ر.ک.: طباطبایی، 1۴17، ج  1: صص 83ـ76:؛ همو، بی تا: ص 1۵(.

3-2. دلالت های سلبی و ایجابی باورمندی به جهان غیب در روش علوم انسانی

از جهت سلبی، طبیعت گرایی روش شــناختی و ضد آن نقد خواهند شد و از جهت ایجابی، روش 

ترکیبی با ویژگی های خاص خود پیشنهاد می شود.

الف ـ نقد معرفتی طبیعت گرایی روش شناختی و ضد آن

با نگاهی به آنچه گفته شــد، می توان این پرسش را مطرح کرد که آیا مطالعۀ نظم های طبیعی جهان 
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تمام واقعیات مربوط به هســتی را افشــا می کند؟ و آیا می توان توصیف طبیعت گرایانه از جهان را، 

حتی اگر فعل بی واسطۀ خداوند را انکار کنیم، بهترین توصـــیف تلقی کرد و آیا توجه به هویات و 

قوانین فراطبیعی شناخت بهتری را از جهان ارائه نمی کند؟

براساس مبنای یادشده باید گفت پیچیدگی ها و قوانینی در جهان طبیعـــی وجـــود دارد 

 از طریق مراجعه به منابع 
ً
که علم تجربی علی الاصول از شــناخت آن ناتوان اســت و صرفا

وحـیانی است که می توان تصور دقیقی از آن ارائه کرد.

 به فقدان بنیــان متافیزیکی علم جدید نظر ندارد که بیان می کند 
ً
نگارنــده در اینجا صرفا

یافته های این علوم در محدودۀ جهان مادی قابل اعتماد اســت؛ اما مدلول های دیگر آن، که 

به عوالم برتر از ماده اشاره دارد )یعنی تعمیم های متافیزیکی عالمان علوم جدید( نارواست، 

بلکــه این نکته را مطرح می کند که نادیده انگاری عوامل فراطبیعی تأثیرگذار در عالم طبیعت 

علــم جدید را با نقیصۀ معرفتی مهمی مواجه می کند که بــه محدودۀ مابعدالطبیعه خلاصه 

نمی شــود؛ بلکه اطلاق یافته های علم جدید بر امور مادی را نیز دچار مشکل می کند. دلیل 

آن هم این اســت که عوامل مــاورای طبیعی و عوالم برتر در عالم مــاده تأثیر فعال و دمادم 

دارند و عالم مادی فروترین ســاخت واقعیت است. بر این اســاس، پذیرش عالم فراماده و 

حــذف ماوراء الطبیعه )علل ماورایی و موجودات فراطبیعی که با حواس ظاهری قابل ادراک 

نیســتند( در تبیین جهان طبیعــت حتی با فرض پذیرش مابعدالطبیعــه و متافیزیک )قواعد 

هستی شــناختی مانند اصل علیت وغیره( با این چالش معرفتی مواجه اســت که به توصیف 

درستی از جهان منتج نمی شود.

اگر کســی این نقص معرفتی را در علوم طبیعی نپذیرد، نمی تواند آن را در علوم انســانی 

انکار کند. بررســی صِرف عالم ماده بــا حفظ کلیت آن در علوم طبیعــی اگرچه نواقص و 

 مادی دیدن انسان و رفتارها و بروزات و حالات درونی 
ً
نارسایی هایی را به دنبال دارد، از صرفا

او در علوم انسانی و اجتماعی قابل قبول تر است و اگر با تسامح و تساهل بتوان طبیعت گرایی 

روش شناختی و عدم توجه به نقش و تأثیر علل غیرمادی در علوم طبیعی را پذیرفت، پذیرش 

این رویکرد در علوم انسانی به هیچ روی قابل چشم پوشی نخواهد بود.

موضوع علوم انســانی از جهات مختلف ارتباط تنگاتنگی با غیب دارد. ازسویی موضوع 

این علوم، انســان است و انســان موجودی دوساحتی اســت که هویت حقیقی وی همان 

ساحت مجرد اوست و ازســوی دیگر، عوامل فرامادی در پدیده های انسانی و اجتماعی نیز 

تأثیرگذارند و علاوه بر رابطه های عرضی که بین اشــیا مشهود است، بین اشیا و مبدأ  و غایت 
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آن هــا نیز رابطۀ طولی وجود دارد؛ رابطه ای از ســنخ رابطۀ ظاهر و باطن که تفکیک آن دو از 

همدیگر میســر نیســت. بر این اساس، برای نائل شــدن به معرفت کامل باید باطن و غیب 

انســان و جهان نیز در کنار ظاهر آن مورد مطالعۀ پژوهشــگران علوم انسانی قرار گیرد. این 

نکات طبیعت گرایی روش شناختی را با چالش جدی مواجه می کند.

راقــم این ســطور می پذیرد که طبیعت گرایی روش شــناختی تبیین آســانی را در اختیار 

پژوهشــگر قرار می دهد که می تواند براســاس آن قانون عامی را پیشــنهاد دهد؛ اما پرسش 

 عام است و می تواند توصیف درست و 
ً
اساســی این است که آیا این قانون به ظاهر عام واقعا

همه جانبه ای از واقعیت ارائه دهد و حوادث آینده را پیش بینی  کند؟ با توجه به مبنا و توضیحی 

که ارائه شــد، می توان اذعان کرد که چنین چیزی لااقل در علوم انسانی قابل پذیرش نیست؛ 

شاهد مثال آن هم می تواند عدم پیش بینی وقوع انقلاب اسلامی در ایران ازسوی علوم انسانی 

مدرن باشد.

در نقطــۀ مقابــل، رویکردهای ضدطبیعت گرایی روش شــناختی نیــز اگرچه به تفاوت 

موضوع علوم انســانی و طبیعی توجه کرده اند و از حیث اینکه انســان را موجودی اعتبارساز 

و کنش هایش را معنادار می دانند، با طــرح روش هایی مانند روش های کیفی وغیره، به نگاه 

قرآنی نزدیک شــده اند؛ اما کماکان با چالش های جدی مواجه هستند که دانشمندان غربی 

نیز به برخی از آن ها تفطن پیدا کرده اند. از اواخر قرن بیســتم و پس از اینکه معلوم شد روش 

کیفی نیز از ضعف هایی برخوردار اســت، روش  ترکیبی مورد توجه قرار گرفت. در این روش 

هم به ژرفای مســئله و هم پهنای آن توجه می شود. تاحد امکان تلاش می شود که یافته های 

تحقیق، به صورت تشــریحی و با زبان آمار و ارقام ارائه شود. در کنار نگاه جزء نگر و موردی 

نگاه عمومی و کلان نیز داشــته باشــند و توأمان از بیرون و درون، مســئله را مورد توجه قرار 

دهند.

نگارنده همۀ روش های پیشنهادی را براساس اصل باورمندی جهان غیب قرین با چالش 

معرفتی می داند. قرآن عناصری مانند سنت های الهی و تأثیر عوامل ماورای طبیعی و عوامل 

معنوی در پدیده های انســانی و اجتماعی را در این حوزه دخیل کرده اســت که نه تنها از دید 

رویکردهای طبیعت گرایانه، بلکه ازنظــر ضدطبیعت گرایان یا دیدگاه های ترکیبی نیز مغفول 

مانده یا اهمیتی بدان داده نشــده است. براساس نظام اســباب و مسببات، عالم و رفتارهای 

انســانی قانونمند است. تأثیر اسباب معنوی نیز در قالب منظومۀ سنن الهی است و نباید آن 

را خارج از دایرۀ سنن مشروط و مطلق الهی ارزیابی کرد. بی گمان راهیابی به نظام موجود در 
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جریان سنن الهی، امکان ارائۀ قوانین عام را در قالب سنن مطلق و مشروط فراهم می  کند. از 

ی و 
ّ
این جهت، می توان حتی در حوزۀ مباحث انگیزه شناسی و معناشناسی نیز تبیین های عل

کارکردی را مطرح کرد و گفت اهداف و انگیزه های انســان مانند دیگر امور طبیعی مشمول 

ی اند، هرچند دســت یافتن به قوانین عام در حوزۀ امور روان شناختی بسیار دشوارتر 
ّ
قوانین عل

از دستیابی به قوانین طبیعت خارجی است.

همچنین، باور به »وجود« حقیقت اســتعلایی و متعالی که حقیقت مطلق و خیر مطلق 

اســت هم از وجود تکوینی قوانین جهان شــمول خبر می دهد و هم همۀ انسان ها را در همۀ 

زمان ها و مکان ها بــه پیروی از ضرورت های خود دعوت می کنــد. در مقابل دیدگاهی که 

کل حقیقت را به طبیعت مادی یا برســاخت ذهنی فرومی کاهد، هم توصیفات جهان شمول 

را ارائــه می کند و هم مبنایی عینی، عام و ضــروری برای ارزش های اخلاقی فراهم می  کند؛ 

از این رو، از ذهنی گرایی و نسبی گرایی نجات می یابد.

ب ـ جایگزینی روش ترکیبی خاص

براســاس اصل باورمندی به جهان غیب، روش ترکیبی  در همۀ کاربردهای روش پیشــنهاد می شود 

منتهی با خصوصیت هایی که در روش اعمال می شــود که ضمن برخورداری از محاسن روش های 

متداول، معایب آن ها را نیز ندارد.

ـ ترکیبی از روش های چهارگانه در روش معرفت

گاهی  از امور  با توجه به اصالت عالم غیب و نقش آن در پدیده های انســانی و اجتماعی، کســب آ

غیبی، که از علل و عوامل آن ها به شمار می آیند، ضروری است. بی گمان در شناخت جهان غیب و 

نیز شــناخت پدیده های انسانی و اجتماعی و نیز آثار و تبعات آن ها نمی توان به روش تجربی بسنده 

کرد و به تبع در نوع اســتدلال نیز باید از روش قیاســی در روش عقلی و روش اســتقرایی در روش 

تجربی بهره برد.

گاه  پیش فرض این نوشــتار آن است که ممکن است انســان های عادی از برخی مراتب غیب آ

شــوند، البته تفاوت هایی در مصادیق غیب وجود دارد؛ این تفاوت ها می توانند مبنای بهره گیری از 

راه های چهارگانۀ تجربی، عقلی، وحیانی و نقلی و شــهودی باشند. در این صورت محدودیت های 

هر یک از روش ها باید لحاظ شوند که در ادامه خواهند آمد.

گاه شدن از برخی از جوانب امور غیبی به کار می آید. امروزه بشر از طریق  الف ـ راه تجربه برای آ
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آزمون و خطا قادر بر پیش بینی برخی امور شده است که نمونۀ بارز آن اخباری است که متخصصان 

امر هواشناسی از اوضاع جوی دنیا در روزهای آینده می دهند.

گاهی از برخی ســنن الهی را، ولو فی الجمله، با روش های تجربی و میدانی و مشــاهدۀ  قرآن آ

نمونه ها ممکن و شدنی می داند )یوســف: 1۰9؛ حج: ۴6؛ روم: 9 و ۴۲؛ فاطر: ۴۴؛ غافر: ۲1 و 

8۲؛ محمد: 1۰؛ آل عمران: 137؛ انعام: 11؛ نمل: 69؛ عنکبوت: ۲۰؛ یونس: 1۰1؛ اعراف: 86؛ 

غاشــیه: 17(. البته قرآن هم به سیر در زمین و هم ارزیابی زمان توجه می کند و این جمع بین نظر و 

نظریه را به همراه دارد که از آن به بصر یاد می شــود )جوادی آملی، 1389، ج 1۵: ص۵88؛ همو، 

1373: صص 18۰ـ179(.

ب ـ راه وحی، شــهود و الهام: پیامبران بزرگ الهی از طریق وحی از امور غیبی خبردار می شوند 

)آل عمران: ۴۴(. اولیای الهی نیز گاهی اخباری را از فرشته ای که به صورت انسان متمثل شده است 

دریافت می کنند )مریم: 19 و ۲۰؛ هود: 71 و 7۲(. گاهی برخی حقایق و امور پنهان  بر روح انسان 

القا و الهام می شود،  به گونه ای که انسان به درستی آن یقین پیدا می کند )قصص: 7(.

بی گمان پرهیزکاری و جهاد با نفس ازجمله  راه های مؤثر در دســتیابی به امور غیبی است؛ زیرا 

علت اصلی وجود امور غیبی، همانا محدودیت گسترۀ وجودی انسان هاست و هرچه بر این گستره 

افزوده شــود، از شمار امور غیبی هم کاسته می شود. درواقع انسان را سیری است که به واسطۀ قبول 

فیض نور الهی و تربیت خویش می تواند از عالم شهادت به عالم غیب، که عالم ملکوت است، راه 

گاهی  یابد و برتر از آن به عالم جبروت و بالأخره از انوار جلال و جمال حق بهره مند شــود )برای آ

بیشــتر، ر.ک.: شیرازی، 1981، ج 3: ص 36۲؛ همو، 136۰، ج 1: ص 3۵۵؛ سجادی، 1379، 

ص 373؛ ســبحانی، 1۴1۰، ج 8، صص 3۰1ـ۲86(. البته در این قســمت باید به دو نکته توجه 

داشــت: اول اینکه تفکر و تعقل، راه را برای تأیید وحی و امکان شــهود قلبی می گشاید؛ دوم اینکه 

اگرچه امکان شــهود قلبی برای معصومان و غیرمعصومان فراهم است، وحی به معنای خاص آن، 

یعنی وحی رســالی، به افراد خاصی )رســولان( اختصاص دارد و دیگران بدان دسترســی ندارند. 

اینجاســت که می توان مرجعیت )authority( را به عنوان یکی از ابزارهای کشــف واقعیت مطرح 

کرد. درواقع این مسیر به راه نقلی منتج می شود که توضیح آن خواهد آمد.

ج ـ راه عقل: انســان می تواند از طریق استدلال و راه عقل به امور غیبی، حتی بارزترین مصداق 

آن یعنی خداوند، برســد )آل عمران:191ـ19۰(. هرچند از درک حقیقت برخی از چیزها مانند کنه 

ذات الهی ناتوان اســت، اصل وجود آن را می پذیرد و همچنین، آنانی که دارای لبّ، مغز و هســته 

هســتند، می توانند با مشاهده و تفکر در پیکره و پوستۀ عالم، نشــانه ها و دلایلی را برای روح عالم 
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و لــبّ و مغز عالم بیابند )ر.ک.: طباطبایــی، 1۴17، ج 11: ص337؛ مطهری، 138۲، ج 3: ص 

37۲؛ همو، 1383، ج ۲: صص ۲۰7ـ۲۰6؛ جوادی آملی، 1373، صص 18۰ـ179(.

د ـ راه نقــل: یکی از راه هــای اطلاع یافتن از جهان غیب مراجعه بــه راه نقل و اخبار خداوند و 

معصومان و اولیای الهی و به سبب اعتماد و اطمینان به گفتۀ کسانی است که بی واسطه آن را تجربه 

کرده اند. آنچه گفته شــد به معنای پذیرش رأی و نظر فرد دیگری اســت که صلاحیت اظهارنظر در 

 از ابزار فهم آن فرد اســتفاده کرده باشیم. پذیرش قول 
ً
آن مورد را دارد، بدون اینکه خود ما مســتقیما

معصومان الهی و اولیای الهی مبتنی بر یک نوع اســتدلال عقلی اســت. سخنان معصومان به دلیل 

برخورداری از مقام عصمت از اعتبار کامل برخوردار است. البته روشن است که فهم معارف نقلی 

موجود در روایات پیامبر )صلی الله علیه و آله و ســلم( و ائمه )علیهم السلام( متوقف بر بررسی دو 

حیث ســند و دلالت است که اگر کسی خود توان این کار را نداشــته باشد، به متخصص این کار 

مراجعه می کند و فهم چنین افرادی می تواند به دلیل مرجعیت برای دیگران اعتبار داشته باشد.

دربارۀ شناخت و توصیف پدیده های انســانی و اجتماعی و پیامدها و آثار آن ها نیز باید 

 نقطه ای است که 
ً
گفت که در علوم انسانی اسلامی به روش ترکیبی توجه می شود و این دقیقا

از حیث روشی، علوم انسانی اسلامی از علوم انسانی مدرن فاصله می گیرد.

توضیــح اینکه با نادیده انگاری وجــوه غیب عالم و آدم و نفی معرفت بخشــی راه وحیانی، دو 

جریان فکری عقل گرایی و حس گرایی در جهان غرب پدید آمد. عقل گرایی پس از رنســاس با پیش 

از آن این تفاوت را داشــت که با تکیه بر عقل و علم انسان ـ بدون وحی و شهود ـ می خواست همۀ 

حقایق و اســرار هستی را بفهمد؛ ازاین رو، هر حقیقتی که خارج از دسترس عقل بشر بود انکار شد 

و همۀ باورها و تمام ابعاد زندگی فردی و اجتماعی انســان، با حذف مبانی و مبادی آسمانی و الهی 

توجیه عقلانی شــد. البته عقل با همۀ قدرتی که پیــدا کرده بود، به جهت قطع ارتباط با حقیقتی که 

محیط بر آن بود )وحی و عالم غیب(، نتوانســت جایگاه مستقل خود را حفظ کند و به سرعت، راه 

افول پیمود و زمینه را برای ظهور و تســلط جریان فکری دیگری که در طی این دو ســدۀ اخیر رشد 

کرد )تجربه گرایی و حس گرایی( آماده کرد )ر.ک.: پارســانیا، 138۰: صص 11۴ـ11۲(. اینجا بود 

که در علم جدید، مصادیق علم تنها به شــناخت حسی محدود شد و شناخت شهودی که بالاترین 

مرتبۀ شــناخت است، انکار شد. بر همین اساس، نظریه هایی دربارۀ منشأ هستی مورد پذیرش قرار 

گرفتند که تنها بر علل مادی و کمّی تکیه داشــتند )ر.ک.: نصــر، 137۴: ص ۲66(. این رویکرد 

نیــز در دوران پســامدرن مورد نقد قرار گرفت و ادعا شــد که معرفت علمــی و تجربی نیز ارکان و 

بنیان هــای خود را بر حلقه های معرفتی دیگری که فاقد هویت علمی اند قرار داده اســت. ازآنجاکه 
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نقد پُســت مدرن ها ملازم با دفاع از هویت علمی وحی و شهود و عقل نظری و عملی نبود، معرفت 

گاهی مدرن را پس از چند سده به سیطرۀ فراگیر شکاکیت، نسبیت و تاریخی نگری محض افکند  و آ

)ر.ک.: پارسانیا، 1387: صص 31ـ17(.

علوم انسانی اســلامی با معتبرشــمردن همۀ روش های چهارگانه، ازســویی با نقص معرفتی 

پیش گفته مواجه نیســت و ازسوی دیگر، در دام شکاکیت و نسبیت گرفتار نمی آید. درنتیجه باور به 

دستگاه معقول قانونمندی که تحقق آن در گرو عمل به تکلیف اسلامی و شرعی و ورای محاسبات 

معمولی است، موجب خواهد شد در علوم انسانی نگاه توأمان به عقل و نقل داشته باشیم و در تبیین 

پدیده های انسانی به ســراغ منابع وحیانی نیز برویم. این راهکار برخلاف پندار برخی )سوزنچی، 

1389: صص 3۲3ـ3۲۲(، به علوم طبیعی اختصاصی ندارد و در علوم انســانی هم جریان دارد. 

اگرچه نکتۀ دوم کارایی قابل توجهی در دینی کردن علوم انسانی دارد، این نکته نتیجۀ فهم صحیح از 

نکتۀ اول است؛ به عبارت دیگر، پشتوانۀ نگاه توأمان به عقل )اعم از تجریدی و تجربی( و نقل را باید 

در سلسله مراتبی دیدن عالم و باور به جهان غیب جست وگرنه دلیلی بر رد این گفته نخواهیم داشت 

که علوم تجربی فقط با عالم ماده سروکار دارد و ما می توانیم این عالم را منقطع از عوالم دیگر، حتی 

درصورت پذیرش وجودِ این عوالم )طبیعت گرایی روش شناختی(، مورد مطالعه قرار دهیم.

ـ ترکیبی از بسترگرایی و صورت گرایی

علوم انســانی اســلامی ضمن توجه به نظریه های اجتماعی بومی، ثابتات انسانی و مسئلۀ فطرت 

و همچنین، ســنن الهی را مورد غفلت قــرار نمی دهد؛ ازاین رو، با لحاظ دو دســته از ویژگی های 

عمومی و اختصاصی جوامع و افراد، روش تلفیقی از صورت گرایی و بسترگرایی را ارائه می کند. این 

روش هم واقع گرایانه اســت و تبیین پدیده های انسانی و اجتماعی را بدون توجه به بسترهای زمانی 

و مکانــی امکان پذیر نمی داند و هم از چالشــی که رویکردهای ضدطبیعت گرایی روش شــناختی 

گاهی  با آن مواجه اند، یعنی نســبیت مطلق، آن گونه که توضیح آن گذشــت، در امان است )برای آ

از گونه های مختلف نســبی گرایی و دلایل قابل دفاع نبودن برخی از اقســام آن، ر.ک.: خسروپناه، 

139۴: صص ۴3ـ3۲( و کشف قوانین عام پدیده های انسانی و اجتماعی را ممکن می شمارد.

ـ ترکیبی از روش تبینی، تفسیری و انتقادی

براســاس اصل باورمندی به جهان غیب، در علوم انسانی اسلامی، از حیث روش تحلیل داده ها از 

 ـکیفی و در ســطح تحلیل از روش توصیفی و هنجاری بهره برده می شــود. زیرا  روش ترکیبی کمّی 
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هم علت کاو اســت و هم معناکاو و نیز موضع انتقادی به پدیده ها خواهد داشت و از روش انتقادی 

اســتفاده می کند. تفاوت روش ترکیبی برآمده از این اصل با آنچه تاکنون مطرح بوده است را باید در 

موارد زیر جست وجو کرد:

الف ـ در علوم انســانی اسلامی روش تبیینی غیرتجربی نیز در طول روش تبیینی تجربی مطرح 

اســت؛ یعنی در روش تبیینی، ترکیبی از تبیین های عرضی و طولی پیشــنهاد می شــود که در آن به 

علل مادی و عرضی کنش ها و نیز علل طولی و فرامادی  آن ها توأمان توجه می شود. این نکته فارقی 

اســت که این روش ترکیبی را از روش های ترکیبی متداول در غرب یــا رویکردهای طبیعت گرایی 

روش شــناختی و غیر آن جدا می کند؛ ازاین رو، در پدیدۀ فراوانی مرگ ناگهانی ازسویی با استناد به 

علل طبیعی تبیین تجربی صورت می گیرد و ازســوی دیگر، به علل معنوی مستند خواهد شد و زنا 

و روابط نامشــروع جنســی )کلینی، 1۴۰7، ج  ۲: ص 37۴( یا ربا )طوسی، 1۴1۴: ص ۲1۰( از 

عوامل آن دانســته خواهد شد. این دو نوع تبیین )تبیین تجربی و تبیین دینی و اخلاقی( هر دو مورد 

پذیرش خواهند بود )شریفی، 139۵: صص ۲39ـ۲33(.

آنچه گفته شــد، مقتضای این اصل قویم است که برای درک واقعیت باید از این سطح ظاهر و 

محسـوس عبـور کـرد و بـه سطوحی غیرمحسوس رسید تا درک شفافی از واقعیت را دریافت کرد. 

از این جهت، علوم انسانی اســلامی، فقط به مطالعۀ جنبه های مشهود پدیده ها اکتفا نمی کند و به 

دنبــال درک لایه های عمیق ترِ واقعیت و درک قوانین مراتب وجودی ســطح بالاتر حیات، به منظور 

تبیین دقیق تر پدیده هاســت؛ زیرا مراتب وجودی پایین تــر حیات در مدیریت مراتب وجودی بالاتر 

قرار دارند؛ بنابراین، برای دســتیابی به چنین معرفتی که همه جانبه است و توصیفی عمیق از واقعیت 

 ،
ً
 باید از روش های تجربی استفاده و مبتنی بر آن، تبیین های عرضی ارائه کرد و ثانیا

ً
ارائه می کند، اولا

با اســتفاده از روش های دیگر مانند روش نقلی و بهره مندی از منابع وحیانی، تبیین های طولی را نیز 

مهم و صائب تلقی کرد.

ب ـ اگرچه در علوم انســانی اســلامی از روش تفسیری و انتقادی اســتفاده می شود، براساس 

اصــل باورمندی به جهان غیب، هیچ یک از روش های یادشــده براســاس مبانی و مفاهیمی که در 

پارادایم های تفســیری و انتقادی دارند مورد بهره برداری نخواهند بود. ازآنجاکه اشــاره ای به روش 

 به روش انتقادی پرداخته می شود.
ً
تفسیری در مباحث گذشته شد، در اینجا به اجمال، صرفا

صاحب نظران مکتب انتقادی، روش نقدی و دیالکتیکی را بهترین روش برای علوم انسانی دانسته و 

 ـدیالکتیکی  با تأکید بر لزوم در پیش گرفتن موضع انتقادی و ارزش گذارانه در علوم اجتماعی روش نقدی 

را توصیه و هدف این علوم را رهایی مطرح کرده اند )سروش، 137۴: صص ۲۰9ـ۲۰6(.
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اگرچه قرآن به موضوع هدایت و ضلالت اشــاره دارد )فصلت: 17؛ طباطبایی، 1۴17، ج  17: 

ص 377( و از این جهت می تــوان توانایی انتخاب بین حق و باطل و امکان پیش روی و هدایت و 

پس روی و ضلالت و انحراف و برخورداری از قوۀ ابتکار و خلاقیت را از ویژگی های انسان به شمار 

آورد، اما براساس باورمندی به جهان غیب، تعریف جدیدی از کج فهمی و رهایی ارائه می شود. در 

گاهی کاذب است؛ اما در پارادایم اسلامی، عین  پارادایم انتقادی، گرایش بشر به دین )دین باوری( آ

هدایت تلقی می شــود و روش انتقادی، روشــی خواهد بود که با انتقاد از وضعیت موجود، انسان 

سرگشــته در حیات مادی را به جهان غیب پیوند می زند و بایدهــا و نبایدهایی را در علوم هنجاری 

تجویز می کند که همسو با این نظام غیبی  باشد.

ـ ترکیب در روش های کاربردی

آنچه تاکنون از اثرپذیری روش ها از مبنای مورد بحث مطرح شــد پیشــانظریه بود؛ اما روش ها به 

لحاظ اینکه پس از آن به کار گرفته می شــوند نیز انواعــی دارند؛ به این روش ها روش های کاربردی 

گفته می شــود که در تمام فرایند تحقیق )از مسئله شناســی گرفته تا جمع آوری اطلاعات و داوری 

 روش های کاربردی نظریه های تبیینــی با روش کاربردی نظریۀ تفهمی 
ً
وغیــره( حضور دارند. یقنیا

متفاوت اســت. در اولی روش ها شبیه روش های علوم طبیعی اســت که می گوید از موضوعی که 

می خواهید روی آن کار کنید فاصله بگیرید و مشاهده کنید و پرسش نامه بگیرید وغیره؛ اما در دومی 

می گوید بروید مشارکتی و تک موردی و عمیق کار کنید )ر.ک.: پارسانیا و طالعی اردکانی، 139۲: 

صص 96ـ73؛ عاشوری، 139۲، صص 1۵۴ـ1۰3(.

با توضیحات ارائه شــده، انکار جهان غیب نه تنها در گزینش هریک از روش های پیشــانظریه و 

سپس در روش های پســانظریه مؤثر است، بلکه در حوزۀ به کارگیری روش های کاربردی نیز شاهد 

تغییراتــی خواهیم بود. به عنوان نمونه، در فرایند تحقیق یا حل مســئله، اگر بــا این مبنا که عوامل 

فرامادی در جهان و پدیده های انســانی و اجتماعی تأثیرگذارند، به سراغ جمع آوری داده ها برویم و 

گاهی از این عوامل چاره ای جز رجوع به منابع نقلی و وحیانی در  قائل باشــیم که به منظور کسب آ

کنار منابع دیگر نداریم، در این صورت اگرچه در گردآوری اطلاعات از روش مشاهده، پرسش نامه، 

مصاحبه و مطالعات تجربی ســخن خواهیم گفت، در روش پیمایشــی نیز پرسش  های جدیدی را 

طرح خواهیم کرد که پارادایم های رقیب بدان ها نخواهند پرداخت.
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نتیجه گیری

نوشتار حاضر تلاش کرده است با نگاه پســینی و پیشینی برمبنای آموزۀ قرآن نسبت به وجود جهان 

غیــب و نقشــی که این جهان در پدیده های انســانی دارد، از نگاه ســلبی، جریــان طبیعت گرایی 

روش شــناختی و ضــد آن را مورد نقد قرار دهد و از نــگاه ایجابی بیان کند که براســاس این مبنا، 

چه تغییراتی در روش علوم انســانی اســلامی پدید می آید؟ از این جهــت، دو بحث کلان ناظر به 

طبیعت گرایی و ضد آن و همچنین، اقتضائات سلبی و ایجابی براساس مبنای مذکور مطرح شد.

1. در محور اول نتایج زیر حاصل شد:

الف ـ دو نگرۀ طبیعت گرایی هستی شناختی و روش شناختی مبنای علوم انسانی رایج به شمار می آیند. 

البته می توان نگرۀ دوم را حاکم بر همۀ پارادایم ها تلقی کرد. پارادایم های تفسیری یا پست مدرنیسمی 

علی رغم اینکه با طبیعت گرایی روشی مخالفت کردند، علاوه بر اینکه به نسبی گرایی مبتلا شدند، در 

همان زمین بازی پارادایم  پوزیتیویستی بازی کرده و نتوانستند از آن خارج شوند.

ب ـ رویکردهای ضدطبیعت گرایی روش شــناختی از دو منظر الهیاتی و فلسفۀ علمی به 

این حوزه ورود کرده اند؛ این مواضع اگرچه در پاره ای موارد باارزش تلقی می شود، نتوانسته اند 

در نقد معرفتی رویکرد طبیعت گرایی روش شناختی کامیاب باشند.

۲. نتایج بحث در محور دوم به شرح زیر است:

الــف ـ ترکیب در روش معرفت: اگر واقعیت های غیرمادی و غیرآشــکار تعیین کننده تر از واقعیات 

ی و معلولی 
ّ
مشــهود ند و بخشی از سنت های لایتغیر الهی به این حوزه مرتبط است و اگر ارتباط عل

بین جهان غیب و شــهادت وجود دارد، برای شــناخت جهان غیب و توصیف پدیده های انسانی و 

اجتماعی نمی توان به روش تجربی و حســی بسنده کرد و منابع کســب دانش را در حس و تجربه 

خلاصه کرد؛ بر این اساس، باید از روش ترکیبی استفاده کرد که در آن استفاده از منابع وحیانی مهم 

تلقی خواهد شد.

ب ـ ترکیب در روش و ســطح تحلیل: اگر هســتی های فرامادی بخش بسیار وسیعی از گسترۀ 

هستی را تشکیل می دهند، که از آن جمله است بعد حقیقی انسان که مجرد و از عالم غیب است، و 

اگر عوامل معنوی در پدیده های اجتماعی و فردی تأثیر دارند و اگر بر عالم »سنت های الهی« حاکم 

است، به کارگیری روش های کمّی و کیفی و تبیینی، تفسیری و انتقادی در تحلیل پدیده ها ضرورت 

دارد. در این روش علاوه بر به کارگیری روش های دلیل یابی، فهم معانی رفتار و انگیزه های کنشگران 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 f

rh
.s

cc
sr

.a
c.

ir
 o

n 
20

22
-0

4-
26

 ]
 

                            17 / 22

http://frh.sccsr.ac.ir/article-1-369-fa.html


| 1
40

ز 0
ایی

| پ
 2

4 
پی

پیا
ره 

ما
 ش
ی |

سان
م ان

لو
ن ع

ادی
بنی

ت 
یقا

حق
ه ت

نام
صل

| ف

28

ی و کارکردی و انتقاد از وضعیت موجود به منظور تغییر نیز مطرح می شود.
ّ
تبیین های عل

اگرچه این رویکرد مشــابهتی با برخی از پارادایم ها دارد، به جهــت دخالت عناصر جدید که 

حاصل توجه به مبنای باورمندی به جهان غیب اســت، پارادیم  جدیدی را پیشنهاد می کند که در آن 

ضمن توجه به جنبۀ مجرد و بُعد روحانی انسان و نیز ثابتات و متغیرات انسانی، تأثیر عوامل معنوی 

و فرامادی در پدیده های انسانی و اجتماعی در قالب سنن الهی با اهمیت تلقی می شود.

این روش ضمن اینکه از روش تبیینی غیرتجربی در طول روش تبیینی تجربی استفاده می کند و 

با نقص معرفتی تبیین های طبیعت گرایانه مواجه نیست، به چالش های سایر روش ها نیز مبتلا نیست 

و درواقع تلفیقی از صورت گرایی و بسترگرایی را ارائه می کند.

ج ـ تأثیر این اصل در روش های کاربردی نیز مشهود است.

حاصل اینکه براساس اصل باورمندی به جهان غیب با نگاهی جامع، روش ترکیبی در ساحت های 

، از 
ً
، روش های چهارگانه معرفت را ترکیب کرده اســت و ثانیا

ً
مختلف پیشــنهاد می شــود که اولا

روش های کمّی و کیفی و روش های تبیینی، تفسیری و انتقادی به صورت توأمان در قالب مفاهیمی 

جدید استفاده می کند. هم بسترگرا و هم صورت گراست منتهی انحصار در روش تجربی و نیز تبیین 

عرضی را واقع بینانه و منتج به معرفت همه جانبه تلقی نمی کند.
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